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روح فضا و تاب آوری شهری

علی اعطا، معمار و سخنگوی شورای 
شهر تهران در دوره پنجم، در رشتویی در 
شــبکه ایکس نوشته اســت : «مبحث ۲۱ 
مقررات ملی ساختمان به موضوع پدافند 
غیرعامــل می پردازد؛ به  طور مشــخص، 
به تهدیدهای غیرطبیعــی (نظیر انفجار، 
حمــلات نظامی) در حوزه ســاختمان ها، 

تأسیسات و محوطه اماکن.
تهیــه و تدوین این مقــررات، کار مهم 
و ارزشــمندی بوده اســت، اما چند نکته: 
اول، ضوابــط و نیــز توصیه هــای مبحث 
پدافند غیرعامل عموما رعایت نمی شود. 
حتی مواردی را می شــود مثــال زد که با 
ســایر ضوابط و مقررات ســاختمانی در 
تعارض اســت یا حداقل همســو نیست. 
تجــاوز  از  پــس  اســت  ضــروری  دوم، 
رژیــم جنایتــکار صهیونیســتی و تجارب 
ناشــی از این تجاوزگــری، مبحث پدافند 
غیرعامــل مــورد بازخوانــی قــرار گیرد، 
الزامــات و توصیه های آن روزآمد شــده 
و در ساخت وســازهای جدیــد، ضمانت 
اجرائی جدی تری پیدا کند. ســوم، مبحث 
۲۱ مقــررات ملی ســاختمان، چنان که از 
نامش پیداست، برای استفاده در طراحی 
و اجرای ساختمان ها، تأسیسات و محوطه 
اماکن تدوین شــده است و نه برای شهر و 

فضای شهری».
اعطــا در ادامه این رشــتو در شــبکه 
ایکــس، در بحث از پدافنــد غیرعامل در 
شهر و فضای شــهری، موضوع مشاعات 
شــهری و به صــورت خــاص فضاهای 
عمومی شــهر را به عنوان یک نقطه ثقل 
مطرح می کنــد. این نکته بســیار مهمی 
اســت و من می خواهم علاوه بر توجه به 
جســم فضا (که صرفا هم شــامل کمیت 
آن نیســت بلکــه کیفیــت آن را نیز در بر 
درباره دســترس پذیری  از جمله  می گیرد، 
و مناسب ســازی فضا و تنوع و اســتفاده 
عمومــی) به جان و روح فضــا نیز توجه 

کنم.
آصــف بیــات در یادداشــت اخیرش 
تحت عنوان «روح تهران» با دلنشــینی و 
شــاعرانگی عاشــقانه ای از روح سرکش، 
مقــاوم و تــاب آور تهرانی هــا می گویــد؛ 
روحی کــه تحمیــل را نمی پذیــرد و در 
مقابــل آن همبســتگی نشــان می دهد، 
حال این تحمیل چه داخلی باشــد و چه 
جنــگ خارجی. بیــات در این جســتار از 
مفهــوم «افقی گرایی» صحبــت می کند؛ 
اشــکال خودجــوش و از پاییــن به بالای 
سازمان دهی، عمل و تخیل که در لحظات 
گسســت -خواه جنگ باشــد یــا انقلاب 
یا شکســت حکومت- پدیدار می شــوند. 
در چنیــن زمان هایی، در غیــاب دولت یا 
زمانی که دولت تحت فشــار قرار دارد یا 
حتی در بحران همدســت است، مردم از 
ســر ضرورت و انســانیت مشترک گردهم 
می آینــد و بــه نیازهــای فــوری پاســخ 

می دهند.
هانری لوفور، فیلســوف شــهر نیز در 
سه گانه فضایی اش از نقش امر زیسته در 
تولید فضا می گوید. بسیاری از ما تجارب 
مختلفی داشته ایم که چگونه کنش های 
فردی، گروهی و جمعی ماهیت و کارکرد 
فضاها را در لحظات  یا دوره هایی یا حتی 
به صورتی دائمی تغییر داده اند. این روح 
فضا ســت که تاب آوری را شکل می دهد 
و مهم اســت علاوه بر مبارزه برای جسم 
فضای شهری (مشــاعات شهری)، برای 
روح فضــا نیــز بجنگیــم و آن را تقویت 

کنیم.
اندی مریفیلیــد در «انقلاب آماتورها» 
از اهمیت فضاهای بدیل و زیســت بدیل 
می گوید؛ اینکه چگونه زیســتنی متفاوت، 
روح جمعی تغییر را می ســازد. علاوه بر 
کانون های اجتماعی و فرهنگی مســتقل 
که به ویژه در دو ســال اخیر بهار فضاهای 
بدیل را شکل داده اند، باید از تجارب محلی 
یاد کرد. یکی از این تجارب محلی بدیع و 
و  زهــرا محمدی نژاد  فعالیت های  بدیل، 
مؤسسه حامیان رشد و بالندگی در محله 
امیرآباد اســت. محمدی نــژاد به صورت 
مســتمر  از ظرفیت های خانه ها، پارکینگ 
خانه ها، حیاط ها و کوچه برای شکل دادن 
به فضای بدیل برای دورهمی های محله 
استفاده کرده است؛ رویدادهای محله ای 
و مناسبتی، بازارچه محلی و فعالیت های 
همیارانه از جمله در زمانه پاندمی کرونا. 
همیــن روح همبســتگی اســت کــه در 
لحظات گسست، به نیازهای فوری پاسخ 
می گوید و البته بدیلی می سازد که قدرت 

جامعه را تحکیم می بخشد.

مدیریت بحران شهری در شرایط جنگی
راهبردهایی برای تاب آوری و پدافند 

غیرعامل در کلان شهرها

در دنیای امروز، کلان شهرها به واسطه تراکم جمعیت، تمرکز زیرساخت ها 
و پیچیدگی هــای فضایی، با طیف وســیعی از تهدیدات طبیعی و انســانی 
مواجه هســتند. با تشــدید تنش های منطقــه ای در غرب آســیا و افزایش احتمال 
درگیری های مســتقیم دیگر میان ایران و رژیم صهیونیســتی، ضرورت بازنگری در 
سیاســت ها و راهبردهای مدیریت بحران شهری بیش از هر زمان دیگری احساس 
می شــود. رژیم صهیونیستی با در اختیار داشــتن توانمندی های پیشرفته در حوزه 
جنگ های سایبری، موشکی و اطلاعاتی، همواره تهدیدی بالقوه برای زیرساخت های 
حیاتی، مراکز فرماندهی و مراکز جمعیتی کشــور به  شــمار می رود. کلان شهرهای 
ایران، به ویژه تهران، تبریز، اصفهان، اهواز و مشــهد، به دلیل تمرکز مراکز سیاســی، 
اقتصادی و نظامی می توانند در ســناریوهای جنگــی هدف قرار گیرند. این مقاله با 
هدف تبیین چالش ها و ارائه راهکارهای ارتقای تاب آوری شــهری در برابر شــرایط 
جنگی، به بررســی نقش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و پدافند غیرعامل در ساختار 

مدیریت شهری می پردازد.
ماهیت تهدیدات دشمن و تأثیر آن بر ساختار شهری

رژیم صهیونیســتی بــا بهره گیری از شــبکه های ماهواره ای، تســلیحات نقطه زن، 
حملات ترکیبی ســایبری و نفوذ اطلاعاتی، توان هدف گیری زیرساخت های شهری 
ما را دارد. در ســناریوهای محتمل، اهدافی نظیر نیروگاه ها، ســامانه های ارتباطی، 
پالایشــگاه ها، مراکز درمانی و زیرساخت های حمل ونقل می توانند مورد حمله قرار 
گیرند. از طرفی، حملات روانی- رســانه ای، ایجاد هراس عمومی و اخلال در نظام 
مدیریت شهری می تواند موجب فروپاشی عملکرد شهری در شرایط بحرانی شود. 
ویژگی های کلیدی این پدیده، شــامل تخریب وسیع زیرساخت ها، انسداد مسیرهای 
امدادرسانی، تلفات بالای انسانی، بی ثباتی روانی شهروندان و ناتوانی دستگاه های 

اجرائی در ارائه خدمات پایه است.
تاب آوری شهری و ضرورت بازنگری در طراحی فضاهای شهری

تاب آوری شــهری به توانایی سیستم های شــهری برای مقاومت، پاسخ و بازگشت 
به شــرایط عادی پس از یک بحران اشــاره دارد. در زمینه جنگ شهری، تاب آوری 
فراتر از استحکام سازه هاست و جنبه هایی مانند دسترسی اضطراری، توزیع مناسب 
کاربری ها، پشــتیبانی از عملکردهای حیاتی (مانند بیمارستان ها، مراکز فرماندهی، 
آب و برق) و پایداری روانی-  اجتماعی شهروندان را نیز شامل می شود. این مفهوم 
باید شــامل توانایی استمرار خدمات حیاتی، حفظ نظم اجتماعی، مقاومت در برابر 

حملات سایبری و قابلیت بازیابی سریع عملکردها باشد.
سناریوی مواجهه با رژیم صهیونیستی، تنها یک تقابل نظامی نیست، بلکه آزمونی 
برای انســجام ملی، توان فنی و مدیریتی شــهرها و تــاب آوری جامعه مدنی ایران 
است. کلان شهرها باید به  گونه ای برنامه ریزی و تجهیز شوند که حتی در شدیدترین 
شــرایط نیز  امکان ادامه حیات، حفظ خدمات حیاتی و پایــداری اجتماعی فراهم 
باشد. برای این منظور، اتخاذ راهبردهای مناسب به شرح زیر برای ارتقای تاب آوری 

شهری ضروری است:
- ایجاد لایه های عملکردی دفاعی شامل مراکز فرماندهی جایگزین، شبکه پشتیبان 

انرژی و مخابرات و انبارهای راهبردی آب، غذا و دارو.
- زیرســاخت های مقاوم در برابر حملات نقطه  زن و مقاوم سازی شریان های حیاتی 
(پل هــا، تونل ها و پســت های برق) با بهره گیری از مصالح بــا دوام بالا و معماری 

پنهان کارانه.
- شهرســازی چندمرکزی: کاهــش تمرکز خدمات و مراکز حیاتــی در یک نقطه و 

گسترش آن در چندین مرکز عملکردی مستقل
- اســتفاده از فضاهای زیرزمینی برای ذخیره ســازی و فعالیــت اضطراری: تجهیز 

مترو، تونل ها و انبارهای زیرسطحی به امکانات پشتیبانی در بحران.
- استفاده از مصالح مقاوم در برابر انفجار و آتش در ساختمان های عمومی.

- ایجاد شریان های پشتیبان حمل ونقل و دسترسی اضطراری در بافت های فشرده.
- تعبیه فضاهــای ایمن، پناهگاه های زیرزمینی و اتاق های امن در پروژه های جدید 

شهری.
- ترویج معماری ماژولار و قابل بازسازی سریع پس از بحران.

آیین نامه هــای فنــی و مقررات ملی ســاختمان تاکنــون تمرکز اصلی خــود را بر 
مخاطرات طبیعی نظیر زلزله و آتش ســوزی قرار داده اند، درحالی که در مواجهه با 
جنگ با رژیمی مسلح به تســلیحات مدرن، مقررات باید به  گونه ای بازنگری شوند 

که مؤلفه های زیر را پوشش دهند:
- تدوین «آیین نامه طراحی ســاختمان های مقاوم در برابر انفجار، موج ضربه ای و 

ترکش» با همکاری سازمان پدافند غیرعامل
- تعریف کلاس های امنیتی برای ســاختمان ها و تدوین ضوابط متناسب با اهمیت 

کاربری
- پیوست های تخصصی برای طراحی زیرساخت های حیاتی با رویکرد چندتهدیدی 

(Multi-Hazard)
- الزامات طراحی شبکه های اضطراری برق، آب، سوخت و مخابرات

- الحاق پیوســت هایی به مقررات ملی ســاختمان برای شرایط اضطرار در جنگ و 
آشوب شهری

- لحاظ کــردن الزامات ایمنی ســایبری و عملکردی برای تجهیزات هوشــمند در 
زیرساخت های حیاتی

- پیش بینــی الزامات ویژه برای مقاوم ســازی بناهای حیاتــی و میراث فرهنگی در 
برابر حملات هدفمند.

نقش مدیریت شهری در پدافند غیرعامل و اقدامات پیشنهادی
مدیریت شــهری، به عنوان خط مقدم در پشــتیبانی از شــهروندان در بحران باید 
آمادگی کامل را برای ســناریوهای جنگی داشــته باشــد. این مدیریت به ویژه در 
کلان شــهرها، نقشی اساسی در ســازمان دهی منابع، اطلاع رسانی، هدایت مردم 
و کاهش آســیب پذیری در مواجهه بــا تهدیدات جنگــی دارد. پدافند غیرعامل 
به عنوان مجموعــه ای از تدابیــر غیرنظامی برای کاهش آســیب پذیری، نیازمند 
یکپارچه ســازی با برنامه ریزی شــهری اســت. پدافند غیرعامل در این چارچوب، 
ابزاری برای حفاظت از ســرمایه های انســانی و فیزیکی بدون درگیری مســتقیم 
است. اهم اقدامات ضروری مدیریت شهری در حوزه پدافند غیرعامل را می  توان 

به شرح زیر برشمرد:
- تدوین طرح های جامع پدافند غیرعامل شــهری: با اولویت بندی مناطق حساس، 

تعیین کاربری های بحرانی و پیش بینی سناریوهای تهاجمی
- آموزش و مانورهای همگانــی: آموزش همگانی در زمینه اقدامات مقابله ای در 

جنگ شهری و برگزاری رزمایش های سالانه با مشارکت نهادهای ذی ربط
- اســتفاده از فناوری های نوین: به کارگیری ســامانه های پایش تهدید، سیستم های 
هشدار ســریع، شــبکه های اضطراری بی ســیم و ســامانه های GIS برای تحلیل 

آسیب پذیری
- مدیریت کاربری زمین با رویکرد دفاعی: پراکندگی کاربری های حیاتی، 
ممانعت از تمرکز شــدید امکانــات کلیدی در یک نقطه، اســتفاده از 

فضاهای زیرزمینی برای ذخیره سازی و فرماندهی

تمام پدیده های پیرامونی با عبور از فیلتر ذهن ما، تفســیر و ســپس معنا 
می شوند و اگر بپذیریم که چگونگی این تفسیر و معنادهی در ذهن ما امری 
ثابت نیســت و متناسب با حا ل وهوای درونی یا شرایط بیرونی تغییر می کند، 
می توانیم نتیجه بگیریم که پدیده های یکســان در شــرایط متفاوت، معانی 

متفاوتی برای ما داشته و احساسات متفاوتی را در ما زنده می کنند. ضربه مهیب جنگ و تجاوز 
در بیش از یک هفته، جهان پیرامونی ایرانیان را دگرگون کرده بود؛ دگرگونی ای همگانی. فرقی 
نمی کرد که شــهر محل ســکونت مان از حمله ها در امان بوده یا نه؛ ریتم ثابت زندگی روزمره 
همه  ما  در ســایه جنگ قرار گرفته بود. در زندگی ما انســان ها، فضاهای معماری و شــهری 
در پس زمینه نشســته و ظرف رخ دادن ســناریوهای روزمره اند. روزمره به معنی تکرار هرروزه 
صحنه های مشــابه. این تکرار و یکنواختی ســبب می شــود تا فضاها به مثابه ظرف رخ دادن 
روزمرگــی، به تدریج به پس زمینه ذهن ما بخزند و خیلی برایمان مهم نباشــد که این فضاها 
چه معانی و احساســاتی را در ما خلق می کنند. جنگ اما روایت زندگی عادی هرروزه نیست؛ 
روزمرگی را به آتش می کشــد و دود می کند. در پس چنین آتشی، فضا که در پس زمینه ذهنم 
بود، پررنگ شــد، به خودآگاه آمد، به عنوان یک ســابجکت دیده شــد و سپس معانی تازه ای 
گرفــت و ذهنم بــا ادراکات متفاوتی از آن روبه رو شــد؛ و این چنین بــرای من معماری جنگ 
زاده شــد. معتقدم که آشــفتگی ناشــی از جنگ، فضاها و بناهایی را که تا پیش از این توجه 
خودآگاهی به آنها نداشــتیم، از سایه و پرده نشینی خارج می کند و پررنگ تر از همیشه در پس 
نگاه ما می گذارد. مرگِ روزمرگی، صدای نفس های فضا را بلندتر می کند. در به شماره افتادن 
نفس هــای روزمرگی زیر آتش جنگ، صدای برخی بناها و فضاها بلندتر و به  گونه ای متفاوت 

به گوش می رسید.
در این جســتار در پی بیان این ادراکات جدیدی هستم که ذهن من یا شاید کسانی دیگر، در 
شرایط جنگ از فضاها لمس کرد و معماری جدیدی در دنیای ما زاده شد که نامش را معماری 

جنگ می گــذارم. در میان ادراکات جدیدی که 
از فضاها به دســت آورده بودم، می پرسم که 
چگونه فضاها توانســتند با احساسات جدیدی 
که در این شــرایط در مــا برانگیخته می کنند، 
تشــویش و نگرانی ما از جنگ یا صدمات آن را 

به آرامش و تسکین تبدیل کنند.

تماشای هم وطن در فضاهای عمومی
در ایام سختی که گذشت، در اوقاتی از روز 
که تشویش و نگرانیِ جنگ سرتاپای وجودمان 
را فرا گرفتــه بود، به فضاهای عمومی شــهر 
می رفتــم. دریاچه تفریحی ســاوه بــرای من 
مصداقــی از چنین فضایی بود. در شــب های 
تعطیلــی، نظیــر پنجشنبه شــب ها، شــلوغی 
دریاچه دریچه ای برای خروج از افکار آشــفته 
جنگ و نگرانی های آینده بود. دریاچه مملو از 

جمعیت، خانواده های زنبیل به دســت، افراد نشســته بر زیراندازها، بلالی ها، کودکان مشغول 
با وســایل ورزشــی بود و حضور آدم ها در نقطه  نقطه دریاچه تصویری بود از امتداد شادی و 
روزمرگی در زمانه ای که همه  ما  می دانیم اوضاع عادی و آرام نیست. اگر تا پیش از این میلی 
به حضور در این دریاچه نداشــتم و شلوغی و حضور مردم در آنجا معنای خاصی را برایم به 
همراه نداشــت، در این شــرایط هر باری که به این دریاچه می رفتم، تماشــای مردم معادل با 

پرت شدنم از آشفتگی جنگ به عمق برشی از زندگی عادی مردم شهرم بود.
فضاهــای عمومــی تفریحی در چنین شــرایطی فریادی از آزادی، جریــان عادی روزمره و 
شادی به گوش می رســانند. در مقابل اما برخی دیگر از فضاهای عمومی نظیر فروشگاه های 
مواد غذایی که شــاید شــلوغ تر و پرازدحام تر از روزهای پیش از جنگ بود، فریاد عادی نبودن 
ســر می دادند. فروشگاهی در ســاوه که بعد از نیم ســاعت انتظار در صف پرداخت، وقتی از 
صندوق دار پرســیدم که شــلوغی طبیعی اســت یا نه؟ پاسخش اشــاره به افزایش جمعیت 

میهمانان تهرانی در ساوه بود.

میزبانی در شهر و خانه
در ایامی که گذشــت، شــهر زیبای من به واســطه نزدیکی به تهران از یک ســو و در امان 
بودنش از حمله ها از ســوی دیگر، به صحنه وســیعی از میزبانی دوستان تهرانی تبدیل شده 
بود؛ پیام خوشامدگویی در سردر شهر کتاب شهرم به زیبایی گویای چنین میزبانی ای بود: «قدم 

بچه های تهران روی چشم ماست ».
بســیاری از ما در شــهرها و خانه های خــود،  پذیرای هم وطنان و عزیزان مان از شــهرهای 
مختلف بوده و به این ترتیب، در ســایه جنگ،  در قامت میزبان هایی درآمده بودیم که ســعی 
داشــتیم تســلا بخش غم و نگرانی هم وطنان مان از دوری خانه ها و شهرهای شان باشیم. به 
عقیده من، پذیرایی از میهمان همواره توأم با حســی از وحدت، محبت و عشــق ورزی اســت؛ 
ورود هر میهمان، فارغ از هر نســبت و رابطه ای که با او داریم، به خانه مان، حســی از عشق و 
محبت را در ما رقم می زند که ســعی کنیم حداکثر راحتی و اوقات خوش را برای او در خانه 
خــود فراهم کنیم. چنین تجربه ای  می تواند غم ها و نگرانی ها و حال های ناخوش مان را موقتا 

کنار بزند.
 میهمان نوازی خصیصه دیرینه ایرانیان بود که در ســایه تهدید ملی، در سرتاسر کشور بیدار 
شده بود؛ نوشته سردر ساختمان شهر کتاب، فروشگاهی که از حضور میهمانان شهر شلوغ تر و 
پویاتر از همیشــه شده بود، برخورد با غریبه ای در محله که آدرس نانوایی سنگک را می پرسد، 

پلاک های غریبه که در خیابان ها از بومیان شــهر آدرس می پرســند و... تمام 
این نشــانه ها در این شرایط ترسناک و پرتشــویش جنگ،  آرامش بخش بود. 
نشان از گستردگی سرزمینم داشت که چگونه شهرهای امن تر، مأمن و میزبان 
ســاکنین شهرهای دیگر شده بودند؛ که از معجزات این سرزمین پهناور است 
که شهرهایش در دل یک سیاهی ملی و همگانی، می توانند نویدبخش و روشنایی بخش باشند.
در روســتاهای پیرامون شهرم ســاوه نیز روح میزبانی و تلاش برای نوازش میهمان دمیده 
شده بود؛ عضو شورای یکی از روستاها از ساکنین خواسته بود تا آبیاری زمین ها و باغ های شان 
را کاهش دهند تا آب به جمعیت تازه ای که به روستا آمده بودند، برسد، خانه های ییلاقی که 

به رایگان یا با هزینه ای اندک در اختیار میهمانان گذاشته شده بود و... .
بــه این ترتیب، در آشــفتگی جنگ، فضاهای شــهری صدای میزبانی و اتحاد ســر دادند. 
قلب هــای ســاکنین خود را تســلا دادند، به امید اینکه شــاید توانســته اند کمی از تشــویش 
میهمانان خود را تســکین دهند. امیدوارم که حقیقتا چنین بوده باشــد و شهرهای ما توانسته 
باشــند قلب های میهمانان مان را که از دوری خانه های شــان ســرد و غم زده بوده، کمی گرم 

کرده باشند.
کوچک ترین مقیاس این میزبانی پس از شــهر و روســتاها، در خانه هــای ما  بود؛ به گمانم 
کسانی که عزیزانی از شهرهای تحت حمله را در خانه های خود میزبانی می کردند، مفاهیمی 
جدید از خانه را لمس کردند. خانه های  ما  به وســعت نگرانی جنگ، وســیع شــد تا فراتر از 
یک مکان میهمانی، تبدیل به ســرپناه موقتی شــود که نمی دانســتیم این موقتی بودن کی به 
اتمام می رســد. لازم بود تا برخی اتاق ها خالی ، وســیله ها جابه جا و نقاطی روی کابینت های 
آشــپزخانه یا کمد توالت خالی شوند تا وسایل زندگی روزمره میهمانان مستقر شوند. لازم بود 
تا میهمان ما در چنین شــرایطی، به میزبان و به مثابه یکی از ساکنین خانه تبدیل شود تا بتواند 
زندگی عادی خود را در خانه دیگری به جریان اندازد. خانه های ما   وســیع شــد، چندخانواری 
شد، روشن تر و پرمهرتر شد؛ و حالا با خاموشی 
جنگ و رفتن ســاکنین موقت، برای ما دلتنگی 
باقی ماند و حس شــدید خالی بودن جای آنها 
در اتاق ها و فضاهایی که برایشــان خالی کرده 

بودیم.

تســکین کابوس ویرانی پایتخت با خرابه های 
برجای مانده از دوران های دور

در شرایطی که گذراندیم، شاید در میان تمام 
مفاهیم مرتبط به شهر و معماری، «پایتخت» 
بیــش از همه دســتخوش دگرگونی شــد. به 
کابوس تبدیل شده بود، نه تنها برای ساکنانش 
بلکه برای همه ما. پایتخت با مفهوم و معنای 
ملــی که درون خود دارد،  به قلب نگرانی های 
ما تبدیل شــده بود؛ نگرانــی از تخریب هایش، 
تخریب هــای بخش های مســکونی در ســوز 
بی خانمانــی و مرگ هم وطنــان،  نگرانی از تخریب یا حتی آســیب جزئی نمادهای ملی نظیر 
آزادی، میلاد، درخت های ولیعصر و...، بهت حمله به ســاختمان صداوســیما به عنوان بنایی 
ملی و پراهمیت و سپس مطرح شدن ارزش معماری این بنا و نام معمار معروفش،  عبدالعزیز 
فرمانفرماییــان و در نهایت بزرگ ترین تغییر پایتخت: خیابان ها و بزرگراه های خلوت شــده که 
برای همه  ما  تا پیش از این شــرایط، ســمبل ترافیک و شــلوغی و حیات شبانه روزی پایتخت 
بود. به این ترتیب تهران با صداها و لحن های گوناگونی  غم، نگرانی،  ترحم، ترس و حس های 
تاریک بســیاری را در ما بیدار می کرد. آنچه توانســت غم پایتخت را در مــن آرام کند، «تاریخ 
معماری» بود؛ مرور  باقی مانده پرابهت معماری و شــهرهای گذشته این سرزمین با فیلم ها و 
عکس هــا، فضاهای بازمانده از دل تاریخ  که نماد ابهت و ماندگاری این ســرزمین پرماجرا در 
گذر هزاره ها و قرن هاســت. «تاریخ معماری» مهــر محکم اطمینان در قلبم بود که بدانم این 
ســرزمین از دل چه تاریخ ها و غم هایی، مجدد ســر برآورده است. تاریخ معماری ایران در دل 
جنگ، صدایی را به گوشــم رساند که شاید تا پیش از آن نشــنیده بودم؛ صدای ماندگاری؛ که 
هر چقدر  ســرزمینم سختی کشیده، باز هم ایســتاده و در همه زمان ها، زیبایی هایش را به رخ 
دیگر ســرزمین ها کشــیده است.  با رسیدن چنین صدایی به گوشــم، اطمینان می یافتم که این 
جنگ نیز  ایران ما را شــاید زخمی کند، اما نمی میراند و پس از آن، ســرزمینم زیباتر از همیشه 

برخواهد خاست.
برگزاری کنسرت ســمفونیک میدان آزادی در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۴، تأییدی بر این اطمینان بود؛ 
پخش ســرود «نام جاوید وطن» در پای بنایی که ســمبل پایتخت است و یکی از نگرانی های 
همه مان در طول جنگ که نکند ذره ای از آتش ها به پر قبای این برج برســد و زخمی کوچک 

بر آن بنشاند.

کلام آخر
جنــگ مملو از ترس و نگرانی اســت؛ ترس از جان خود و عزیزان، تــرس از خانه هایمان، 
نگرانی درد هم وطنان  و در والاترین ســطح، غم میهن که هیچ کدام مان نمی خواهیم ذره ای از 
آن تحت تجاوز بیگانه باشد. فضاها همواره با ما آدمیان سخن می گویند. گرچه در اغلب موارد 
به خاطر تکرار و روزمرگی  گوش مان به صدای فضاها عادت کرده و دیگر آنها را نمی شــنویم،  
اما در دوران های تشــویش و نگرانی بهترین زمان اســت تا به فضاها گوش بسپاریم و از آنان 
یــاری بگیریم که چگونه قرار را به دل هایمان باز گردانیم. فضاها را در آغوش بگیریم و در آنها 

و در نوای شان ذوب شویم.

جنــگ در هر شــکل آن یعنــی ویرانی و تخریــب. جنگ در 
کار ســاختن نیســت، در کار تخریب اســت؛ این ماهیت فیزیکی 
و کالبدی جنگ اســت. کار معماری ســامان دادن فضاســت و 
وضعیت مکانی را از حالی به حال خوب تر تبدیل کردن. طراحی 
قرار اســت وضعیت نابسامان و مســئله داری را سامان دهد و 
برای آن مســئله راه حلی ارائه دهد؛ اگر جنگ هم یک مســئله 
باشد، پرســش پیش روی معماری و شهر یا هر کلونی زیستی و 

سکونتی چست؟ پایداری و امنیت؟
در میانــه جنگ اما یک چیز با هر درصد از ویرانی کار می کند 
و آن روایت و قصه اســت. حال ســؤال این است: معماری های 
قصه پرداز و راوی، چگونــه می توانند به گذار از وضعیت جنگ 

به وضعیت مطلوب عمل کنند؟
آبادان را به واســطه جنگ بیشــتر به جا می آورم. به خاطر 
هم نشــینی با دوستانی که بر اثر هجوم دشمن به امید آرامش و 

آسایشی به شهر های آرام تر پناه برده بودند.
ســال های بعد کــه به آبادان رفتــم، اصلا برایــم غریبه که 
نبود هیچ، عجیب حس آشــنایی داشــتم. طعم ها، مزه ها، شهر 
و عمارت هــا را می شــناختم. نخســتین مواجهه ام بــا مخازن 
ســوخته آبادان به ظاهر یک اتفاق بود، امــا در عمق، تبدیل به 
نقطــه عزیمت یک فهم تازه از طراحی شــد. در بوارده جنوبی، 
حجم هایی زنگ زده و مچاله نظرم را جلب کردند. مخازن نفتی 
که در بمباران دهه ۶۰ آسیب دیده بودند، همچنان پابرجا بودند. 
انگار شــهر به عمد یا از سر بی توجهی بخشی از جنگ را در دل 
خود نگه داشــته بود؛ همان طور که بسیاری دیگر از نشانه های 

جنگ، از پمپ  بنزین ها تا خطوط ریلی، به مرور از ســطح شــهر 
پاک شده اند.

ایــن عناصر فقط خرابــه نبودند. در مواجهه بــا آنها با یک 
«بازمانده شــهری» طرف بــودم، نه ویرانه ای متــروک. از خود 
پرســیدم: اگر اینجا یک بازمانده است، چگونه می توان آن را به 
زندگی امــروز پیوند زد بی آنکه زخمش را پاک کرد؟ طراحی در 
اینجا دیگر صرفا ســاماندهی فضا نیست، بلکه ورود به روایتی 
اســت که هنوز پایان نیافته، بلکه منتظر بازگویی اســت. نگاهم 
نه به احیای عملکردی صــرف، بلکه به احیای روایی معطوف 
شــد. اینجا جایی بود برای بازخوانی، نه بازســازی. جایی که از 
طراحی نپرســیدم «چه بســازم»، بلکه «چگونه نگذارم چیزی 

فراموش شود؟».
سه عنصر اصلی باقی مانده از جنگ، بنیان طراحی ما شد:

مخازن ســوخته: این حجم ها، بر اثر انفجار، مچاله و دفرمه 
شــده اند. در طراحــی، به  جای حذف یا بازســازی، آنها به مثابه  
عناصر روایی حفظ شدند. در اطراف آنها فضاهایی برای مکث، 

نشستن و شنیدن تعریف شد.
جایگاه ســوخت: ســاختار اصلی جایگاه حفظ شد. عناصر 
بصری ماننــد پمپ های قدیمــی، ماشــین های اوراقی و حتی 

صندلی هایی با فرم اجزای خودرو در طراحی استفاده شد.

اتاقک آسیب دیده: این سازه کوچک که زخم جنگ را بر خود 
دارد، بدون ترمیم حفظ شــد و با ویترینی شیشه ای پوشیده شد. 
در داخل آن، کافه ای با الهام از شخصیت دریاقلی طراحی شد؛ 
مــردی معمولی که در روزهای محاصره، بــا موتور و بلندگوی 
دســتی، خبر ورود دشــمن را داد و جان خود را در این مسیر از 
دســت داد. طراحی داخلی با قطعات اوراقی، فرم های صنعتی 
و نور محدود، فضایی ســاخته که هم روزمره است و هم حامل 

روایت.
در کنار این عناصر، مسیرهای حرکتی با الهام از خطوط ریلی 
سابق بازطراحی شد. لوله های فلزی از دل زمین بیرون می آیند و 
دوباره فرو می روند، به  عنوان مبلمان شهری و نشانه. کف سازی 
ساده، سایه بان های حداقلی و امکان برگزاری اجراهای خیابانی، 
همگی فضا را به یک میدان شهری باز اما معنادار بدل کرده اند.
این طراحــی نتیجه مواجهه ای شــخصی با آبادان اســت؛ 
تجربــه ای که لایه ای تازه به روایت این شــهر افزود. لایه ای که 
حضور جنگ را نه با نشــانه های رســمی، بلکه با بازمانده هایی 
خام و بی پیرایه یادآوری می کند. آبادان شــهری است که در آن 
زندگی، مقاومت و روایت درهــم تنیده اند. این پروژه تلاش کرد 

بخشی از این تنیدگی را به زبان فضا بیاورد.
در نهایت، آنچه طراحی شــد تلاشــی بود برای ترجمه یک 
زخم، برای آشکارکردن حافظه، برای خواندن جنگ نه از بیرون، 
بلکه از درون یک شــهر. شــاید این طراحی پاسخی باشد به این 
پرســش: چگونه می توان از جنگ گفــت، بی آنکه زخم را زینت 

داد یا فراموشی را جایگزین روایت کرد؟

یادداشتی درباره نقش و کارکرد فضاهای شهری و معماری ساوه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
معماری جنگ؛ طنین بلند فضاهای شهری در میانه ازدحام

روایت یک تجربه در آبادان؛ طراحی با جنگ
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